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 چگونه از مباحث مختلف برای هدف واحد بهره ببریم؟ 

 پرسش 

 مباحث حکمت.  ایالبلاغه، نهج   ه، یمثلاً رساله عمل  ؛کنیمشرکت میجلسات    یسرک ی در    الان  ماپرسش این است که  

 خودِ انسان است؟   یرو ،صرفاً تمرکز  ایدارند،  «یشخص فرجبا همان » یجلسات هم ارتباط نی ا ایآ

 پاسخ 

  ی هستند که بعد   یاها عبور کند. هرکدام جلوه به شرط آنکه انسان درست از آن   کند،یراه را باز م   یبه نوع   هان ی همه ا

  ی انسان را برا   یربنایاگر درست دنبال شوند، ز  ،یو فلسف  تحکم  یها. مثلاً بحثکنندی از وجود انسان را آماده م

نها  آنبه    دنیرس اما اگر کس سازندی فراهم م  ییمرحله  از رو   ی.  مدرک    ایکسب اطلاع    یبرا   ای  یکنجکاو  یفقط 

بر او    نیاست که ا  یعی. طبردیبگ  یتا امتحان بدهد و شغل  خواندیکه فلسفه م  یندارد؛ مثل کس  یریدنبالشان برود، تأث

 هیپا  نینخست  شودی نگاه درست م  نیهم  ،ودبخواهد ذهن و نگاهش به جهان درست ش  یاگر کس   ی. ولگذاردی نم   یاثر

 .ساختمان یز یریمثل پ ؛است  اشی بعد ریرشد و س  یبرا

عمل   گونهن یهم  ز ین  هیعمل  رساله مراحل  م  یاست؛  مشخص  را  رو   کندی انسان  بتواند  مثلاً    ی تا  کند.  تمرکز  خودش 

بُ  ،یامور مال  اینماز    ،مناسک زکات؛   دی. فرض کنشوندیو مانع رشدش نم  کنندی از انسان را آماده م  یعد هرکدام 

  نهیزم  ییرها  نیدارد. ا  یدر پ یی رها یاز مال، نوع  دنجدا ش  نیتا از مالش ببخشد، و هم کندی زکات انسان را وادار م

 .شودی است و از بند آن رها نم یمسائل مال ریکه درگ یبرخلاف کس سازد،ی تمرکز را فراهم م 

احساس کند    ی گاه  نکه یا   حتی  کند،ی جدا م   ی زندگ  ی روزمره است؛ در هر وعده انسان را از شلوغ  ی تمرکز  زین  نماز

  ن ی . اما همکردمی فکر م  کسیداشتم به    ایبود    زیچ  یک : در نماز حواسم به  دیبوده. مثلاً بگو  یپرتنمازش پر از حواس 

فهم را از درون نماز به دست آورده. اگر نماز نباشد و   نی و ا  ست،ه  یکه اشتباه  دهیفهم  یعنی  یپرتاز حواس  یناراحت

  آنکه یب  کند،ی م   دایپ  یریو مدام درگ  افتدی م   یبیآرام در سراشتمرکز بر خود نداشته باشد، آرام   یبرا   ی فرصت  چ یانسان ه

 .ردیبگ لاصلاح در او شک  زهیدرنگ کند و انگ یا ظهلح  شودی در خودش است. نماز باعث م اششه یبداند ر

بر خودش    تیانسان بتواند در نها  نکهیا   یهستند برا   یانهیهرکدام زم  زین  نید  یعمل   یاحکام و دستورها  گرید   طورنیهم

  ی باشد، مانند کارگر   اعتنایدر رساله ب   یمهندس  یهابه آن فرمول  ایفقط بشنود و عمل نکند،    یتمرکز کند. اما اگر کس

 . شناسممن به این کارها ، کار ندارم و فقط بیل و کلنگ را می :دیگوی او م  یول دهدیاست که مهندس به او نقشه م 
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  یی که گاه کارها   ییتا جا  شود؛یکم بنا و سپس معمار مکم  کند،ی و عمل م  دهدیکه گوش م  یدر مقابل، کارگر

 .نه  یگرید برد،ی و عمل م یریادگی  یذهنش را به سو  یک یاست:   نی. فرق در همستیکه مهندس هم بلد ن کندیم

. هرچه  شودیبرود، مجتهد و مهندس کار خود م  شیهرکس اجرا کند و در آن پ  اند؛ن یچن  زین  ینیو احکام د  رساله

رها    های انسان بتواند از آشفتگ  نکهیاست: ا   نی. تهِ خط، همشودی فراهم م   شتریب  اشیتمرکز درون  نهیجلوتر برود، زم

تنها  ؛هستند ت ینهای در درون او ب یمعنو یهاو جلوه  هانهیزم  نیندارد. ا  یگر ید زیبه چ  یاز یانسان ن قت،یحق در .شود

کنار زدن    ؛است  موارد  نیفرمول اصلاح هم   ه، یها آشکار شوند. در رساله عملموانع را اصلاح کند تا آن جلوه   دیبا

  ک ی خود نزد قتیبه حق تواندی بروز کنند، فرد م کمم ها کجلوه  ن یا  یظهور کنند. وقت یدرون  ی هاها تا جلوه مزاحمت

 »من عرف نفسه فقد عرف ربه«.  .ابدیی م یشتریب یشود، قدرت نفسان  کیخود نزد قتیبه حق شتریشود. هرچه ب

خواه در درس گفتن،    شود؛ی اش آشکار م روزمره   یآن در زندگ  ریأثت  ند،یبی را م  شیخو  قتیکه از حق  یادر هر مرتبه  

 .یاسیس تیفعال ای  یداردرس خواندن، کار خانه 

تغییر می تغییر میزندگی روزمره انسان  این زندگی  به خودش برمی کند؛ و وقتی  انسان وقتی دوباره  با کند،  گردد، 

برمی  بیشتری  یعنی  قدرت  این دو حرکت،  را پیش  گردد.  تغییر زندگی روزمره، مدام همدیگر  و  به خود  بازگشت 

ها دیگر از جنس چیزهای معمول نیستند؛ گویی نوری هستند که  های برُدِ بلند برسد. آن بارقهبرند تا فرد به آن بارقهمی

را تا ابد پیش ببرد.    تواند انسانشود. همین کورسوی کوچک می در تاریکی مطلقِ بیابان یا تهِ اقیانوس از دور دیده می 

اند، ها همین که در ظلمت محض ناگهان نوری از دور دیده شود و انسان با تمام وجود به سوی آن برود. آن بارقه مثل آن

 .برد تا به مقام توحید برسد تر برود، همان بارقه او را پیش می و هرچه انسان درست 

 پرسش 

در هرکدام از جلسات، ممکن است برای ما این تصور پیش بیاید    علت اینکه این پرسش را مطرح کردم این بود که

شود؛ مثلاً چرا فلسفه و عرفان و احکام با هم در یک مسیر  که چرا موضوعات متفاوت و گاه نامرتبط با هم مطرح می 

حضرت،    آیم، یک افق در ذهن دارم. مثلاً افقی مثل ظهور شوند. اما برای خود من، وقتی به این جلسات می دیده می 

طور که در جلسات  کنم؛ همانشود، برایم مفید است و با آن ارتباط برقرار می های روایی می ای بحثو وقتی در جلسه 

کنم روم، حس می های مفیدی داشتیم. اما وقتی به جلسه »حکمت نامتناهی« می گذشته مثل »در آستانه خرد یک« بحث

 .شودو آن کجا، و شوقی برای پیگیری در من ایجاد نمیدانم این کجا شود؛ نمیآن افق برایم گم می 
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اند که  البلاغه طوری های نهج بحث رساله عملیه برایم ملموس است، چون با زندگی روزمره ارتباط دارد. یا حکمت 

اما در ای که کاملاً درونی و شخصی میگونه گوید؛ بهایستاده و با من سخن می  )ع(گویی خود امیرالمؤمنین شود. 

بهب است.  نامشخص  برایم  افق  آن  هنوز  دیگر،  جلسات  در  رخی  را  مباحث  این  از  هرکدام  جای  بتوانیم  اگر  نظرم، 

 .افتدشخصی« اتفاق می  فرجمان پیدا کنیم، همان »زندگ 

الان تا حدی روشن شد که شما گفتید هرچه انسان کمتر بخورد، کمتر بگوید، کمتر بخوابد، یعنی اندکی بیشتر به  

فهمم که باید  سازد. در این افق، مثلاً می ه کند، در همان مسیر افتاده است. همین خودش برای من افقی می خود توج

ام  ای از »حکمت حسینی« کاری کنم، یا در زندگی شخصیبرای حکمت امامت کاری بکنم، برای خودم در نسخه 

گویند: »فلان کار را بکنید تا در جهت ظهور  ی تغییری ایجاد کنم. ولی تفاوت اینجاست که بسیاری از سخنرانان منبر م

قدر  ها آنبینم. گاهی بحث امام زمان باشد.« در حالی که در جلسات فکری و معرفتی، من چنین ارتباط مستقیمی را نمی

هیچ سخنی   )ع(بیتای که درباره اهل دانم نسبت من با این جلسه چیست. مثلاً در جلسه شود که نمیمتنوع و فلسفی می 

 .داند چراکنم مثل دانشجویی هستم که آمده کلاس فلسفه، اما نمی شود، حس می نمی

آید، و عمل واقعی در  وجود می ها جاری شود، بین ما پیوستگی به نظرم اگر »قلب« و انرژی و نور این جلسات در آن به

دانم چقدر این نگاه درست است،  دهد؛ یعنی هرکس بتواند حق هر جلسه را ادا کند. البته نمیهرکدام از ما رخ می 

  گریه   درباره   وقتی   ویژه به   —کنم این نکته جای تأمل دارد شاید شما بگویید این نگاه سطحی است، ولی احساس می 

 چنان  حقیقتی  ؛  شودمی   گم  عظیم  حقیقتیدر      کندمی  احساس   انسان  لحظات،  آن  در.  کردیم  صحبت  )ص(پیامبر

 کنم؟ در چه وضعی هستم؟ می  کار چه دارم »من : گویدمی  خود با آدم و. لرزدمی  شنیدنش از  هم  سنگ که بزرگ

قوه، یک جرقه، یا انرژی نیاز دارد تا از این رخوت بیرون بیاید. من از این منظر گفتم، و البته  انگار انسان به یک چراغ 

 .کنمبیشتر از جانب خودم صحبت می

 پاسخ 

شود که با خودِ انسان ارتباط داشته باشد و راه بدهد؛ اما هرکس باید این مراقبت را  میجلسات همیشه طوری طراحی 

یا فهم    باشیو خوش   شود. نباید صرفاً دنبال کنجکاوی، جمع شدنداشته باشد که در جلسه ببیند چه چیزی نصیبش می 

و به اینکه فضیلت    رسد می   یلت جریان فضبه  ها گاهی  مطلب علمی باشد. مثلاً در جلسات »حکمت نامتناهی«، بحث

داد درباره سیر جهان  اسم یکی از جلسات در »حکمت نامتناهی« بود و آن توضیح می. شود چگونه در عالم جاری می 

جا نباید  ای شبیه قیام حضرت منتهی شود. در آن از حیث عقلی؛ اینکه چرا از منظر عقل، سرانجامِ جهان باید به حادثه 
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جا گفته شود که شود، چون هدف این است که مسیر کاملاً عقلی طی شود. اگر در هماننامی از حضرت آورده  

اند، پس چنین است«، دیگر ارزشی ندارد؛ مهم این است که فرد، بدون تکیه بر اعتقاداتش و صرفاً  »روایات چنین گفته 

رسد که دگرگونی رخ  ای می طه از راه تعقل، درک کند که این جهان با همه فسادی که در آن هست، در نهایت به نق

 .کنددهد و ظرفیت انسانی بر فساد غلبه می می

درستی حل کند، این خود بهترین مقدمه برای درک فرج است. اما اگر آن درک  اگر انسان بتواند آنجا این مسئله را به 

آید؟«، تنها  ضرت حتماً می دانی ح درستی شکل نگرفته باشد، وقتی در اینجا از او پرسیده شود: »از کجا می عقلی به 

درستی که اگر آن مبانی عقلی در جلسات پیشین به اند«. در حالیپاسخی که دارد این است که »چون روایات گفته

یک بنا شوند، مانند آجرهایی که کنار هم چیده  به چیده شده باشند ــ که مثلاً بیست یا سی جلسه طول کشیده تا یک

رسد که این ساختار عقلی درست است. دیگر لازم نیست چیزی را به  ودش به یقین می وقت انسان خشوند ــ آن می

 .فهمد که ماجرا چنین است عقلش تحمیل کند؛ خودش می

کند. مثلاً وقتی چنین زیربنای عقلی در او شکل گرفت، در مواجهه با روایات، برداشت و درک کاملاً متفاوتی پیدا می 

ها مبتنی بر همان مباحثی بود که در  رباره »رویکرد تعلیمی« و »رویکرد تعقلی«؛ پاسخ همین بحثی که امروز داشتیم د

فهمد که چطور باید  جلسات »حکمت نامتناهی« طرح شده بود. اگر انسان آن مباحث را درک کرده باشد، اینجا می

وید »روایت چنین گفته« و از آن فقط  تواند بگتعقل کند تا به تعلیم برسد. اما اگر آن پشتوانه را نداشته باشد، تنها می

 .ای مقدس بگیرد، نه معنای عمیقش را جنبه

ها درست استفاده کند. استفاده درست یعنی  همه این مباحث مانند اجزای یک ساختمان هستند، به شرطی که فرد از آن 

باشد. یکی از بدترین    رود و چرا آمده است. حضور در جلسه نباید صرفاً از سر کنجکاوی یا عادتبداند کجا می 

آنکه تأملی در هدفش  دینی« است؛ اینکه انسان عادت کند به جلسات مذهبی برود، بی  به جلسات  ها همین »عادتآفت

 .شود از فایده واقعی جلسه بازبماندداشته باشد. چنین عادتی باعث می 

خوب است که انسان در جلسه  گذرانی جمعی دانست؛ هرچند  همچنین، نباید هدف را صرفاً درک علمی یا خوش 

خوش هم بگذراند، اما نباید آن را غایت بداند. اگر هدف روشن باشد و جلسات هم درست طراحی شده باشند، همه  

شوند. در نهایت، همه برای آن است که  های تسبیح با نخ حقیقت انسانی به هم وصل می این مباحث مختلف مانند دانه 

 .هاه شروط و هاه شرط به البته  —انسان به جایی برسد 

 


